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سرمقاله

بامِ بی‌حصارِ تورم و گودالِ فرسایشِ 
معیشت

ادامه از صفحه یک
ما با یک کفِ ساختگی روبه‌رو هستیم که قدرت 
دستمزد  حداقل  است.  شده  بنا  آن  روی  خرید 
کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، 
بر اساس محاسباتی افزایش می‌یابد که اغلب بر 
تورم  نه  است،  گذشته  سال  اعلامی  تورم  مبنای 
انتظاری لحظه‌ای. این یعنی کف معیشت، نه تنها 
با سقف قیمت‌ها رشد نمی‌کند، بلکه ثابت ماندن 
آن در برابر موج‌های تورمی، حکم فرسایش دائمی 
را دارد. ترک‌ها از همین‌جا آغاز می‌شوند: کارگری 
که تا دیروز با جیره‌بندی پوشاک، سبد خوراکش 
حفظ  برای  است  مجبور  امروز  می‌کرد،  تأمین  را 
»ترک  این  کند.  را حذف  لبنیات  سفره،  پروتئین 
میانی  لایه‌های  تدریجی  حذف  یعنی  خوردن«، 
هرم نیازها. کف معیشت، دیگر سطح یکپارچه‌ای 
نیست که خانواده بتواند روی آن با امنیت بایستد؛ 
به شبکه‌ای از شکاف‌ها تبدیل شده که هر لحظه، 
دهک‌های بیشتری را به درون خود می‌بلعد. فقیرِ 
نیست؛  حاشیه‌نشین  بیکارِ  فردِ  آن  دیگر  جدید، 
کارمندِ شاغلِ شهرنشینی است که کفِ زندگی‌اش 
یارای تحملِ سقفِ سرسام‌آور هزینه‌ها را ندارد و 
این  کانونی  پرسش  اما  می‌کند.  سقوط  عمق  به 
یادداشت، واکاوی نسبتِ علیّ و معلولی این دو 
پدیده است. چرا سقف می‌شکند و کف می‌ترکد؟ 
باید  بلکه  نمی‌شود،  کلمه خلاصه  یک  در  پاسخ 
مزمن«،  بودجه  »کسری  شومِ  مثلث  در  را  آن 
»سیاست‌های  و  رانتی«  و  چندگانه  ارزی  »نظام 
برای  دولت‌ها  کرد.  جست‌وجو  انفعالی«  پولی 
برون‌زا از  پوشش کسری بودجه، یا به خلق پولِ 
مسیر بانک مرکزی متوسل می‌شوند یا به افزایش 
بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی. 
را  قیمت‌ها  پولی، سقف  پایه  ناحیه  از  این فشار 
چون بادکنکی بی‌محافظ به جلو می‌راند. از سوی 
دیگر، برای مهار ظاهری این التهاب، سیاست‌گذار 
به سرکوب دستمزدها و تحدید رشد نقدینگی در 
بخش حقوق و دستمزد پناه می‌برد؛ غافل از اینکه 
این کار، کف معیشت را از درون می‌پوساند. شکاف 
عمیق میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد نیز، رانت 
را در  نجومی‌ای خلق می‌کند که سقف قیمت‌ها 
کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بی‌اختیار به پرواز 
درمی‌آورد، در حالی که سفره مصرف‌کننده نهایی 
به غلط، قربانی این تورم ساختاری می‌شود. نتایج 
مالی  یک صورت  از  فراتر  هولناک،  این گسست 
خانوار است. وقتی کف معیشت می‌ترکد، »امید« 
از  ملت  یک  نامشهود  دارایی  مهم‌ترین  مثابه  به 
دست می‌رود. شکست سقف قیمت‌ها و ترک کف 
معیشت، یعنی شکستِ محاسبه‌پذیری زندگی. در 
چنین وضعیتی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای جوانان 
مضحکه می‌شود؛ ازدواج به یک پروژه لوکس بدل 
می‌گردد؛ فرزندآوری به یک ریسک مالی ویرانگر، 
و بازنشستگی به کابوسی پایان‌ناپذیر. این همان 
از مرحله »فقر درآمدی«  جایی است که جامعه 
عبور می‌کند و وارد مرحله »فقر قابلیتی« می‌شود؛ 
یعنی ناتوانی در تصور آینده، و این خطرناک‌ترین 
کرد؟  باید  چه  است.  تمدن  یک  بنیان  در  ترک 
که  عوام‌فریبانه،  درمانی  شوک  یک  در  نه  پاسخ 
در یک جراحی دقیق و صبورانه ساختاری است. 
اولاً، لنگر اسمی اقتصاد باید ترمیم شود. تا وقتی 
بودجه دولت، معتاد به تورم و تنفس مصنوعیِ 
کف  مرمت  برای  تلاش  هرگونه  است،  پول  خلق 
معیشت بی‌ثمر است. کنترل ناترازی بودجه، نه از 
مسیر مالیات‌ستانی کور از فقرا، که از طریق قطع 
دارایی‌های  شفاف‌سازی  و  انرژی  کلان  رانت‌های 
سقف  شکست  مهار  برای  گام  اولین  دولت، 
یک  نیازمند  معیشت  کف  ثانیاً،  قیمت‌هاست. 
دستمزدها  است.  اقتصادی  و  حقوقی  بازتعریف 
نباید بر اساس تورم با تأخیر تعدیل شوند، بلکه باید 
به »سبد معیشت واقعی و روزآمد« گره بخورند. این 
سبد نباید یک توافق صوری شورای عالی کار باشد، 
بلکه باید هزینه حفظِ کرامت یک زندگی حداقلی را 
پوشش دهد. ثالثاً، سیاست‌گذار باید بپذیرد که کف 
ترک‌خورده معیشت، با یارانه‌های نقدی قطره‌چکانی 
و بسته‌های حمایتی فصلی ترمیم نمی‌شود. این 
ترک‌ها، نیازمند مهار دائمی اسب سرکش تورم و 
تزریق »امنیت غذایی و مسکن« به پیکره جامعه 
است. ما در نقطه‌ای تاریخی ایستاده‌ایم که دیگر 
کارساز  عمیق  زخم‌های  این  بر  موقت  مرهم‌های 
نیست. سقف شکسته قیمت‌ها و کف ترک‌خورده 
معیشت، دو روی یک قیچی کند هستند که آرام 
و بی‌صدا، رشته‌های انسجام اجتماعی را می‌برند. 
هنرِ حکمرانیِ اقتصادی در روزگار ما، نه وعده‌های 
وصله‌ای، که دوختنِ دوباره‌ این کفِ از هم گسیخته 
به سقفی معقول و قابل اتکاست؛ بنایی که در آن، 

زندگی جریان داشته باشد، نه بقا.

اخبار

سخنگوی دولت: 
کاهش محدودیت انرژی در مناطق 

گرمسیری اولویت دولت است

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تنها با پنج 
امکان  مصرف،  میزان  در  صرفه‌جویی  درصد 
فراهم  بخش‌ها  تمامی  برای  پایدار  برق  تامین 
می‌شود، گفت: رویکرد دولت به حداقل رساندن 
محدودیت‌های انرژی در مناطق گرمسیر، به‌ویژه 
بهبود  با  و  است  جنگ  از  آسیب‌دیده  مناطق 
شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این 

مناطق در اولویت قرار خواهد گرفت.
»فاطمه مهاجرانی« امروز دوشنبه در پاسخ به 
سوال خبرنگار ایرنا در خصوص برنامه دولت برای 
پایان دادن به قطعی‌های مقطعی برق در جنوب 
کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی، گفت: 
دولت تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت شبکه برق در 
مناطق جنوبی کشور اتخاذ کرده است، رویکرد 
به حداقل رساندن محدودیت‌های  نیرو  وزارت 
مناطق  به‌ویژه  گرمسیر،  مناطق  در  انرژی 
آسیب‌دیده از جنگ است و با بهبود شرایط و 
کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در 

اولویت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: سیاست وزارت نیرو بر این است 
که در اعمال محدودیت‌های احتمالی، مناطق 
با حساسیت  گرمسیر  نواحی  و  کشور  جنوبی 
به  نسبت  کمتری  فشار  و  دیده شوند  ویژه‌ای 

سایر نقاط کشور متحمل شوند.
برنامه‌ریزی  داشت:  اظهار  دولت  سخنگوی 
بهبود  محض  به  که  است  گونه‌ای  به  دولت 
و کاهش میزان مصرف در  برق  تأمین  شرایط 
به  انرژی  تخصیص  اولویتِ  سراسری،  شبکه 
مناطق گرمسیر و آسیب‌دیده از جنگ اختصاص 
یابد. وزارت نیرو تمام توان خود را برای مدیریت 
تقاضا و عبور از این دوره محدودیت‌ها به کار 

بسته است.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: البته موفقیت در 
اجرای این برنامه‌ها مستلزم همراهی مشترکان، 
به‌ویژه مشترکان پرمصرف است. چنانچه تمامی 
مشترکان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند 
و تنها پنج درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف 
پایدار  برق  تأمین  امکان  باشند،  داشته  خود 
برای تمامی بخش‌ها فراهم شده و نیاز به اعمال 

محدودیت‌ها به حداقل می‌رسد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت مصمم است با 
اجرای برنامه‌های مدیریت بار و تداوم پایش‌های 
شبکه، پایداری انرژی را در این مناطق استراتژیک 

تضمین کند.

وزیر علوم:
بیش از ۱۵ پروژه ملی برای حل 

مسائل کشور در وزارت علوم 
راهبری می‌شود

به  اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
فعال‌تر شدن شورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری )عتف(، از راهبری بیش از ۱۰ تا ۱۵ پروژه 
»دفتر  در  کشور  کلان  مسائل  حل  برای  ملی 
مدیریت حل کلان‌مسئله‌ها« خبر داد و گفت: 
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حمایت 
از گذشته تقویت شده  دولت چهاردهم بیش 

است.
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، حسین سیمایی 
روز دوشنبه در سی‌وسومین جلسه شورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( که در وزارت 
علوم برگزار شد، با اشاره به فعال‌تر شدن شورای 
عالی عتف و جایگاه این شورا در راهبری پژوهش 
کشور اظهار کرد: شورای ویژه وزارتخانه، شورایی 
است که همه دستگاه‌های کشور در آن عضویت 
دارند و ۲۱ کمیسیون آن نیز با حضور معاونان 

محترم وزرا فعالیت می‌کنند.
وی افزود: وظیفه این شورا، راهبری تحقیقات 
و پژوهش در کشور و ایجاد انسجام در حوزه 
پژوهش است و خوشبختانه یکی از دستاوردهای 
این دوره، با پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و 
معاون اول، تقویت هرچه بیشتر ارتباط دانشگاه 
بوده  و حل مسائل کشور  با جامعه، صنعت 

است.
نشانه  رویکرد،  این  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
دانشگاهی با مسئولیت اجتماعی است، ادامه 
داد: در کنار فعالیت‌های گذشته، پس از جنگ 
و تجاوز دژخیمانه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، 
در وزارت علوم دفتری با عنوان دفتر مدیریت 
حل کلان‌مسئله‌ها تشکیل شد که به اختصار از 

آن با عنوان »دفتر محکم« یاد می‌کنیم.
سیمایی‌صراف تصریح کرد: این دفتر نیز بخشی 
از مسئولیت ارتباط با صنعت و جامعه را بر عهده 
دارد و در همین مدت کوتاه، عملکرد قابل‌توجهی 
از خود نشان داده است؛ به‌طوری که بیش از 
۱۰ تا ۱۵ پروژه ملی که مشخصاً مرتبط با مسائل 
حاد کشور و در چارچوب کلان‌مسئله‌ها تعریف 
می‌شوند، از سوی دستگاه‌های اجرایی دولت به 

وزارت علوم واگذار شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این پروژه‌ها 
ناظر بر مسائلی هستند که در دوران پساجنگ 
به وجود آمدند یا در جریان جنگ شکل گرفتند 
نیازمند راه‌حل‌های علمی و پژوهشی  و اکنون 

هستند.

حمله اوکراین به یک شناور تجاری ایرانی در دریای 
اتفاقی بسیار مهم در صحنه تحولات  باید   را  خزر، 
راهبردی منطقه به شمار آورد. اهمیت این اتفاق فقط 
در آن نیست که برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه 
و اوکراین، کی‌یف مسئولیت حمله به یک شناور ایرانی 
را پذیرفته است؛ بلکه اهمیت اصلی در آن است که 
یکی از باثبات‌ترین حوزه‌های امنیتی اوراسیا اکنون در 

معرض سرریز مستقیم جنگ قرار گرفته است.
دریای  برخلاف  گذشته،  دهه  دریای خزر طی سه 
سیاه، دریای مدیترانه یا خلیج فارس، از معدود مناطق 
پیرامونی ایران بوده که توانسته از رقابت‌های سخت 
کشورهای  توافقات  بگیرد.  فاصله  جهانی  قدرت‌های 
ساحلی، محدود بودن حضور بازیگران فرامنطقه‌ای و 
اشتراک منافع اقتصادی، خزر را به منطقه‌ای نسبتاً امن 
تبدیل کرده بود. اکنون اما این وضعیت در حال تغییر 

است.
اعلام  اوکراین  که  همان‌گونه  حمله  مسئولیت  اگر 
عملیات  یک  از  فراتر  را  آن  باید  باشد،  قطعی  کرده، 
نظامی محدود تحلیل کرد. این اقدام، در واقع انتقال 
جغرافیای جنگ از جبهه‌های سنتی اوکراین به یکی از 
است؛  ایران  و  روسیه  پیرامونی  مناطق  حساس‌ترین 
تغییری که می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از خسارت 

یک شناور داشته باشد.
بازدارندگی  قواعد  تغییر  حمله،  این  پیام  نخستین 
است. تا پیش از این، دریای خزر عملاً خارج از میدان 
درگیری مستقیم جنگ روسیه و اوکراین قرار داشت. 
چنین  است. شکستن  مرز شکسته شده  این  اکنون 
به وضعیت  آن  بازگرداندن  از  آسان‌تر  مرزی معمولاً 
پیشین است. تجربه جنگ‌ها نشان می‌دهد هنگامی که 
یک بازیگر موفق می‌شود دامنه جغرافیایی درگیری را 
گسترش دهد، بازگشت به محدودیت‌های سابق بسیار 

دشوار خواهد بود.
دومین نکته، تغییر تدریجی ماهیت جنگ اوکراین 
است. این جنگ دیگر صرفاً نبردی میان مسکو و کی‌یف 
نیست. طی ماه‌های اخیر، دامنه عملیات‌ها از دریای 
سیاه تا عمق خاک روسیه، از زیرساخت‌های انرژی تا 
مسیرهای لجستیکی گسترش یافته است. اکنون نیز 
حمله به شناوری که اوکراین مدعی است در زنجیره 
پشتیبانی روسیه نقش داشته، نشان می‌دهد کی‌یف 
راهبردی  توان  به  که  را  حلقه‌ای  هر  است  تلاش  در 
اصلی  میدان  از  خارج  حتی  می‌شود،  متصل  مسکو 
نبرد، به هدف مشروع تبدیل کند؛ ادعایی که ایران آن 
را رد کرده و تأکید دارد شناور هدف، یک کشتی تجاری 

بوده است.
اما شاید مهم‌ترین لایه این تحول، همزمانی آن با 
این حادثه دقیقاً  باشد.  آمریکا  و  ایران  درگیری های 
یکی  در  نیز  آسیا  غرب  که  می‌دهد  رخ  شرایطی  در 
چنین  در  دارد.  قرار  خود  دوره‌های  پرتنش‌ترین  از 
فضایی، طرح همزمان ادعاهای زلنسکی درباره همکاری 
اطلاعاتی ایران و روسیه، این تصور را تقویت می‌کند که 
برخی بازیگران در تلاش‌اند دو پرونده امنیتی مستقل را 
به یکدیگر گره بزنند؛ جنگ اوکراین از یک سو و بحران 

ایران و آمریکا از سوی دیگر.
چنین پیوندی، اگر تثبیت شود، معادلات امنیتی را 
وارد مرحله‌ای کاملاً جدید خواهد کرد. در این صورت، 
هر تحول در خلیج فارس می‌تواند بر جنگ اوکراین اثر 

پیامدهایی  نیز  اوکراین  تحول در جبهه  و هر  بگذارد 
مستقیم برای امنیت ایران و حتی بازار انرژی داشته 
باشد. این همان چیزی است که در ادبیات راهبردی 
یاد  بحران«  جبهه‌های  »همپوشانی  عنوان  با  آن  از 
مراتب  به  را  بحران  مدیریت  که  وضعیتی  می‌شود؛ 

دشوارتر می‌کند.
در این میان، نباید از نقش کریدورهای ترانزیتی غافل 
شد. دریای خزر حلقه‌ای کلیدی در کریدور بین‌المللی 
روسیه  ایران،  برای  که  است؛ مسیری  شمال–جنوب 
و حتی هند اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای 
یافته است. ناامن شدن این پهنه آبی، فقط امنیت یک 
شناور یا یک کشور را تهدید نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند 
بر آینده یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین تجارت 
جهانی نیز اثر بگذارد. از سوی دیگر، این رخداد آزمونی 
مهم برای کشورهای ساحلی خزر نیز محسوب می‌شود. 
اگر اصل »امنیت مشترک دریای خزر« تضعیف شود، 
زمینه برای ورود تدریجی رقابت‌های نظامی و امنیتی 
به این منطقه فراهم خواهد شد؛ اتفاقی که هیچ‌یک از 

کشورهای ساحلی از آن سود نخواهند برد.
از منظر دیپلماتیک نیز، واکنش تهران نشان داد که 
در  این پرونده را صرفاً  جمهوری اسلامی تلاش دارد 
چارچوب روابط دوجانبه با اوکراین نگه ندارد، بلکه آن را 
به سطح نهادهای بین‌المللی و اتحادیه اروپا منتقل کند. 
این رویکرد بیانگر آن است که ایران، این حادثه را نه یک 
رخداد تاکتیکی، بلکه نشانه تغییری در محیط امنیتی 

پیرامون خود ارزیابی می‌کند.
اهداف  درباره  قطعی  نتیجه‌گیری  برای  هنوز  شاید 
نهایی این اقدام زود باشد؛ اما یک واقعیت را نمی‌توان 
نادیده گرفت: دریای خزر دیگر آن منطقه دور از جنگ 

نیست که تا دیروز تصور می‌شد.
اگر روند کنونی ادامه یابد، خزر ممکن است از یک 
پهنه همکاری اقتصادی و امنیتی، به حلقه جدیدی از 

رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود؛ تغییری که نه تنها 
ایران و روسیه، بلکه کل معادلات امنیتی اوراسیا را وارد 
یک  آغاز  اعلام  بسا  و چه  کرد  تازه خواهد  مرحله‌ای 

جغرافیای جدید برای جنگ است باشد.
رابطه  به  تنها  نباید  البته  حادثه،  این  تحلیل  در 
مستقیم ایران، روسیه و اوکراین اکتفا کرد. از منظر 
تحلیل راهبردی، نمی‌توان این پرسش را نادیده گرفت 
که بیشترین منفعت از گسترش جغرافیای فشار علیه 

ایران نصیب چه بازیگرانی می‌شود؟
که  پیدا می‌کند  بیشتری  اهمیت  زمانی  این سؤال 
حادثه دریای خزر را در کنار تحولات چند ماه اخیر 
قرار دهیم. ایران همزمان در جنوب، در خلیج فارس و 
تنگه هرمز، با شدیدترین سطح تقابل خود با آمریکا و 
اسرائیل روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، باز شدن 
یک کانون تنش جدید در شمال ایران، حتی اگر توسط 
بازیگری دیگر انجام شده باشد، عملاً همان نتیجه‌ای 
را تولید می‌کند که در ادبیات نظامی از آن با عنوان 

»چندجبهه‌ای کردن محیط تهدید« یاد می‌شود.
از اصول ثابت راهبردهای  در سال‌های اخیر، یکی 
نظامی غرب و به‌ویژه اسرائیل، جلوگیری از تمرکز توان 
عملیاتی رقیب بوده است. هرچه یک کشور ناچار شود 
منابع اطلاعاتی، نظامی و دیپلماتیک خود را میان چند 
آن  برای  بحران  مدیریت  هزینه  کند،  تقسیم  جبهه 
افزایش می‌یابد. از این منظر، کشیده شدن ناامنی به 
دریای خزر ــ صرف‌نظر از اینکه مجری مستقیم آن چه 
کشوری باشد ــ می‌تواند در راستای همین منطق قابل 

تحلیل باشد.
نکته مهم‌تر آنکه حمله به یک شناور ایرانی تنها یک 
اقدام تاکتیکی نیست؛ بلکه پیام سیاسی روشنی نیز 
دارد. این پیام آن است که هیچ حوزه پیرامونی ایران 
نباید از دامنه فشارهای ژئوپلیتیکی مصون بماند. اگر 
خلیج فارس در جنوب و مرزهای غربی در سال‌های 

گذشته کانون فشار بوده‌اند، اکنون این احتمال وجود 
دارد که دریای خزر نیز به تدریج وارد همین معادله 

شود.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر 
بارها تلاش کرده است جغرافیای رویارویی با ایران را از 
مرزهای سنتی فراتر ببرد؛ از عملیات‌های دریایی گرفته 
تا اقدامات اطلاعاتی و سایبری. به همین دلیل، هرچند 
نسبت دادن مستقیم حادثه خزر به تل‌آویو یا واشنگتن 
بدون شواهد معتبر، تحلیلی شتاب‌زده خواهد بود، اما 
نادیده گرفتن همپوشانی این رخداد با راهبرد کلان فشار 

چندلایه علیه ایران نیز ساده‌انگاری است.
اگر این فرضیه درست باشد، هدف صرفاً آسیب زدن 
به یک شناور یا حتی مختل کردن یک مسیر تجاری 
نیست؛ هدف، تغییر نقشه ذهنی امنیت ایران است. 
یعنی تهران احساس کند دیگر تنها در جنوب با تهدید 
روبه‌رو نیست، بلکه از شمال نیز باید خود را برای یک 

محیط امنیتی جدید آماده کند.
حادثه،  این  پیام  مهم‌ترین  شاید  دلیل،  همین  به 
نه خسارت واردشده به یک کشتی، بلکه تلاش برای 
باشد؛  خزر  دریای  نسبی  امنیت  تصور  شکستن 
منطقه‌ای که تاکنون یکی از معدود حوزه‌های کم‌تنش 

پیرامون ایران محسوب می‌شد.
دور از ذهن نیست که آمریکا پس از تجربه جنگ 
مستقیم با ایران، به این جمع‌بندی رسیده باشد که 
هزینه تقابل مستقیم بسیار بالاست و از این پس به 
جای رویارویی مستقیم، به سمت محاصره ژئوپلیتیکی 
ایران حرکت کند. در این صورت، اوکراین در شمال، 
اسرائیل در غرب، برخی بازیگران در قفقاز، فشارهای 
دریایی در جنوب و تحریم‌های اقتصادی، اجزای یک 
راهبرد واحد خواهند بود؛ راهبردی که هدف آن نه فتح 
سرزمین، بلکه فرسایش مداوم قدرت ایران از طریق 

گشودن جبهه‌های متعدد و پراکنده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: همان‌گونه که جبهه دیپلماسی و 
جبهه نبرد در دو جنگ اخیر عملکرد موفقی داشتند، جبهه علم و فناوری 

نیز نقش مؤثری ایفا کرد.
نشست  در   - مرداد   ۵ امروز   - عارف  محمدرضا  ایسنا  گزارش  به 
شورای عتف وزارت علوم  با تشکر ویژه از همه دانشگاهیان، استادان، 
آنان در دو جنگ  از نقش‌آفرینی  دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها، 
تحمیلی اخیر قدردانی کرد و گفت: دو جنگ به ما تحمیل شد که 
هزینه‌های فراوان مادی و معنوی به همراه داشت. در جنگ ۱۲ روزه، 
بزرگان و فرماندهان حوزه دفاعی را از دست دادیم و به شهادت رسیدند 
و در جنگ ۴۰ روزه نیز با شهادت امام بزرگوار، خسارتی غیرقابل جبران 
بر ایران وارد شد. خون این امام شهید، همانند برکات وجودی ایشان 
در طول ۴۵ سال پس از انقلاب، همچنان جاری است و آثار و برکات 
آن احساس می‌شود. وی افزود: حقیقتاً دانشگاهیان در این دو جنگ 
خوش درخشیدند و این بار در کنار جبهه دیپلماسی و جبهه نبرد، جبهه 
جدیدی با عنوان »جبهه علم و فناوری« شکل گرفت که عملکرد بسیار 
خوبی داشت. همان‌گونه که جبهه دیپلماسی و جبهه نبرد در این دو 
جنگ عملکرد موفقی داشتند، جبهه علم و فناوری نیز نقش مؤثری ایفا 
کرد. عارف با بیان اینکه در کنار جبهه دیپلماسی و جبهه نبرد، جبهه‌ 
خیابان هم خلق شد، اظهار کرد: دشمن به خیال همراهی مردم، جنگ 
۱۲ روزه را تحمیل کرد و برنامه‌اش این بود روز جمعه سران بخش‌های 

دفاعی را شهید کند، روز شنبه مردم به خیابان‌ها بیایند و کار را تمام 
کنند و روز یکشنبه نیز وزیر امور خارجه در چارچوب قرار قبلی برای 
مذاکره برود و تسلیم شود. اما مردم در روز دوم جنگ، یعنی شنبه، 
کاری کارستان کردند و مدیریت دفاعی کشور با فرماندهی کل قوا ظرف 
چند ساعت، مقامات ارشد بخش دفاعی را جایگزین کرد. این فرماندهان 

جدید نیز عملیات را آغاز کردند.
عارف با اشاره به آغاز جنگ ۴۰ روزه از سوی دشمن، افزود: این مسیر 
با هزینه‌های سنگین‌تری دنبال شد، زیرا دشمن از جنگ ۱۲ روزه دچار 
عقده از مردم شده و به این نتیجه رسیده بود که با فروپاشی اجتماعی 
نمی‌تواند به اهداف خود برسد؛ از همین رو کودتایی به ایران تحمیل 
کرد و متأسفانه عده‌ای از جوانان نیز فریب خوردند. وی یادآور شد: 
در دی‌ماه، در بیانیه امام شهید به مناسبت مراسم ترحیمی که نظام 
برای بیش از ۳ هزار نفری که از دست داده بودیم، گرفتند؛ همه آنان 
شهید خوانده شدند که تودهنی محکمی به دشمن بود که روی بخشی 
از جوانان کشور حساب باز کرده بود. برای ما، جانباختن جوانان چه این 
طرف و چهه آن طرف خیابان، هردو هزینه بود. در نهایت کودتا نیز جمع 

شد و دشمن از نظر سیاسی هم موفق نشد.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: دشمن در ادامه، با راهبرد فروپاشی 
ارکان اصلی کشور و راس نظام، دو حوزه علم و فناوری و اقتصاد را هم 
هدف‌گیری کرد. در جنگ ۴۰ روزه دشمن بخش‌های علم و فناوری را 

هدف قرار داد و بیشترین خسارت‌ها در این حوزه وارد شد. با این حال، 
ظرفیت ایران بسیار بالاست و هرچند اکنون زمان اعلام آمار اقدامات 
بازسازی  عملیات  گفت  می‌توان  اطمینان  با  ولی  نیست  انجام‌شده 
و نوسازی با اتکا به توان فنی و مهندسی، دانشمندان، مهندسان و 
جوانان کشور در حال انجام است. در بخش صنعت نیز هرجا دشمن 
تلاش کرد اقتصاد ایران را فلج کند، به‌سرعت بازسازی انجام شد و این 
نتیجه توانمندی دانشمندان جوان، مهندسان باسواد و فارغ‌التحصیلان 
راهبرد  با  که  دانشگاهی  داد:  ادامه  عارف  است.  کشور  دانشگاه‌های 
قرار  نظام  خدمت  در  بودند  کرده  ترسیم  شهید  امام  که  بلندمدتی 
داشت و در جبهه علم و فناوری نیز نقش‌آفرین بود و سرداران این 
جبهه، دانشمندان جوان بودند. واقعیت این است این افسران پیشتاز 
در دو جنگ خوش درخشیدند. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به 
پیشرفت‌های علمی کشور گفت: اگر فرصتی فراهم شود، می‌توان هر 
هفته گزارشی از پیشرفت‌های علم و فناوری و فناوری‌های راهبردی 
کشور در میانه دو جنگ ارائه کرد، زیرا شرایط این حوزه هر هفته نسبت 
به هفته قبل قابل مقایسه نیست. دشمن این واقعیت را درک کرده و 
شکست خود را پذیرفته است، هرچند آن را به زبان نمی‌آورد. کافی است 
اعلام کند با چه اهدافی وارد این دو جنگ شد، به کدام اهداف رسید و 
چرا در تحقق آنان ناکام ماند؟ دلیل این ناکامی حضور مردم در صحنه 

بود و تا زمانی که لازم باشد، این حضور ادامه خواهد داشت.

حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر بررسی شد

صدای پای جنگ از خزر
دور از ذهن نیست که آمریکا پس از تجربه جنگ مستقیم با ایران، به این جمع‌بندی رسیده باشد که هزینه تقابل نظامی بسیار بالاست و از این پس راهبرد 
محاصره ژئوپلیتیکی سراسری را دنبال کند. در این سناریو، اوکراین، برخی بازیگران قفقاز، اسرائیل، فشارهای دریایی در خلیج فارس و تحریم‌های اقتصادی 

اجزای یک راهبرد واحد خواهند بود، هرچند موفقیت آن قطعی نیست.

دیپلماسی و میدان در دو جنگ اخیر عملکرد موفقی داشتندعارف:

اگر روند کنونی 
ادامه یابد، 

خزر ممکن 
است از یک 

پهنه همکاری 
اقتصادی و 
امنیتی، به 

حلقه جدیدی 
از رقابت‌های 
ژئوپلیتیکی 
تبدیل شود

که  نکته  این  یادآوری  با  ایران  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بر اساس مصالح و منافع ملی کشور 
تنظیم شد، تاکید کرد: هر تصمیمی که در رابطه با استفاده 
از دیپلماسی برای تأمین منافع ملی کشور گرفته شده، تصمیم 
مجموعه حاکمیت بوده؛ تصمیمی بوده که محصول اجماع در 
نهادهای بالادستی و مراجع ذی‌صلاح کشور بوده است. در این 

موضوع تردید نکنید.
امور  وزارت  سخنگوی  بقائی،  اسماعیل  ایسنا،  گزارش  به 
خارجه در ابتدای نشست هفتگی خود یاد ۳ شهید مفقودالاثر 
حادثه میناب را گرامی داشت و متنی در این رابطه قرائت کرد: 
امروز جلسه‌مان را در حضور سه شهید جاویدالاثر مدرسه 
شجره طیبه میناب آغاز می‌کنیم؛ شهید امیرعلی جداوی، شهید 
مسیحا سالاری که به ماکان نصیری، به‌عنوان کسی که تا امروز 
فکر می‌کردیم تنها مفقودالاثر جنایت جنگی آمریکا در میناب 

است، اضافه شدند.
هفته گذشته، باز هم ایران، میناب شد؛ صحنه‌ای که تاریخ 
پاره‌های  فرشتگان،  دوباره  تشییع  است.  دیده  به خود  کمتر 
پیکر دخترکان و پسران ایران. دست و پا و انگشت‌هایشان را، 
قطعه‌های بدن بچه‌هایمان را، به خاک سپردیم؛ با چه زجری. 

باز هم با تمام وجود، کمک‌های آمریکایی را لمس کردیم.
تصویر مادر سپیدمویی که از درد و اندوه به خود می‌پیچید 
و حاضر نبود این آخرین بازمانده از کودکش را از دست بدهد، 
برای همیشه در حافظه ایرانیان ثبت شد. دیدید چگونه بازوی 
کوچکِ قطع‌شده فرزند را می‌بویید، بر پیشانی و صورت می‌مالید 

و چگونه آن را از قبر باز گرفت و باز هم طلب کرد.
تا هر زمان که منافع‌مان و مصالح‌مان اقتضا کند، دفاع 

می‌کنیم
بقائی در پاسخ به این سوال که آمریکایی‌ها به محض اینکه 
قیمت نفت بالا می‌رود و تحت فشار قرار می‌گیرد، به مذاکره 
روی می‌آورند و با این اهرم به‌راحتی جنگ را مدیریت می‌کند. 
آیا تدبیری برای برهم زدن این تاکتیک آمریکا نیز در نظر گرفته 
شده است؟ گفت: نمی‌دانم چطور شما فکر می‌کنید که جنگ 
را مدیریت می‌کنند. جنگی که قرار بود ظرف سه روز ایران را 
فرو بپاشاند، ایران را به تسلیم وادارد، و اکنون بعد از ۵ ماه، 
خودشان در باتلاق خودساخته گیر کرده‌اند، این مدیریت جنگ 
نیست. اینکه هر از مدتی یک‌بار مرتکب جنایات جنگی شوند و 
به آن افتخار کنند، صرفاً دست‌وپا زدن در فضاحتی است که با 
دست خودشان و با وسوسه رژیم صهیونیستی ایجاد کردند و 
قاعدتاً باید تاوان آن را هم پس بدهند. به عنوان یک اصل، ما 

نه ندیم نفت هستیم و نه نگران نگرانی‌های آمریکا. آنچه برای 
ما اصل است، مصالح و منافع ملی است.

بقائی افزود: تصمیم‌گیری درباره مصالح و منافع ملی یک 
کشور، یک معادله تک‌مجهولی نیست؛ متغیرهای زیادی دارد 
و در نهایت، آنچه برای ما تعیین‌کننده است، امنیت ملی و 
منافع ملی است. تصمیم‌گیری درباره آن نیز در یک روند کاملاً 
شفاف و مشخص، با مشارکت همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر 
در جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و وزارت امورخارجه 
هم یکی از آن‌هاست. قطعاً ما هیچ‌وقت اجازه نداده‌ایم و اجازه 
نخواهیم داد که آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد. ما 
تا هر زمان که منافع‌مان و مصالح‌مان اقتضا کند، دفاع می‌کنیم 
و هر وقت احساس کنیم که می‌توانیم از ابزار دیپلماسی برای 
حفظ منافع ملی استفاده کنیم، حتماً به عنوان یک ابزار از آن 

استفاده خواهیم کرد.
و عمان  ایران  میان  فنی  وی درباره گفت‌وگوهای دوجانبه 
در مورد تنگه هرمز و اینکه آیا »آمریکا در حال اعمال فشار به 
عمان درباره به نتیجه نرسیدن مذاکرات است؟«، گفت: چند 
با عمانی‌ها در روزهای جمعه و شنبه  دور مذاکرات مفیدی 
برگزار شد. درباره نحوه مدیریت تردد کشتی‌رانی در تنگه هرمز 
گفت‌وگو شد. هدف این است ایران و عمان به عنوان دو دولت 
ساحلی تنگه هرمز، سازوکارهایی را برای اطمینان از کشتیرانی 
ایمن تدوین کنند. وضعیت تنگه هرمز تغییری نکرده و به دلیل 
اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و ناامنی که آمریکا بر منطقه تحمل 
کرده، بسته است. این مذاکرات ما ارتباطی با آمریکا ندارد و 

موضوعی دوجانبه است و کماکان ادامه دارد.

اسماعیل بقائی: 
اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد
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آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 2127 و  2128 – 1405.03.17 صــادره هیــات موضــوع قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان ماکــو تصــرف مالکانه و بــا معــارض متقاضیان 
محــرز گردیــده اســت، لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در 
صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 
باشــند، مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ماکوتســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــه مرجــع  ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب

قضایــی تقدیــم نماینــد.
1- آقــای نورالدیــن قلیــزاده بــه شــماره شناســنامه 3 و کــد ملــی 
2830778383 صــادره از ماکــو فرزنــد اســماعیل در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاک  ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 8236.04 مت ــه مس ــی ب ــن مزروع زمی
ــش  ــی بخ ــتان آذربایجانغرب ــع در اس ــی واق ــی از 31 - اصل ــماره - فرع ش
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان ماکــو و از مــورد مالکیــت آقــای اســماعیل 

ــه 8383 – 1405 ــده ی کاس ــزاده پرون قلی
2- آقــای نورالدیــن قلیــزاده بــه شــماره شناســنامه 3 و کــد ملــی 
2830778383 صــادره از ماکــو فرزنــد اســماعیل در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاک  ــع قســمتی از پ ــر مرب ــه مســاحت 19492.99 مت ــی ب ــن مزروع زمی
ــش  ــی بخ ــتان آذربایجانغرب ــع در اس ــی واق ــی از 31 - اصل ــماره - فرع ش
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان ماکــو و از مــورد مالکیــت آقــای اســماعیل 

ــه 8383 - 1405 ــده ی کاس ــزاده پرون قلی
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